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Abstract 

The relationship between morality and religion has long been a 

contentious issue in philosophy and theology. In recent years, the notion 

of inconsistency between morality and religion has gained traction, with 

advocates on both sides. Some argue for morality over religion, while 

others dismiss morality in favor of reinforcing religious practice. This 

article critically examines the perspective of a proponent of the latter 

approach, which was reflected in IRIB and other major Iranian official 

media. The central idea is the substitution of morality with piety (taqwa 

or fear of God). After analyzing various aspects of this concept, we 

highlight some of its major flaws, including its reliance on an inadequate 

conception of morality, neglect of themes within the Quran and Shiite 

hadiths regarding the importance of morality in religion, and disregard for 

the logical implications of invalidating innate and pre-religious morality. I 
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conclude that emphasizing the inconsistency between morality and 

religion and proposing to replace morality with piety is not only untenable 

from a religious standpoint but also detrimental to attracting youths to 

religion. 

Keywords 

Morality, piety (taqwa), morality-religion relationship, theology of 

morality, divine command theory. 
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جای اخلاق در  ه نقدی بر دیدگاه جایگزینی تقوا ب

 1معارف دین ۀهندس

یک یحسن بوسل
2

   

 ت پژوهشگاه عل و و فتهنلا اعیمیت   ت اشتان. پژوهشه ه اخیق و م ن شت گتوه اتب تتت . اعیابشا 2
Email: h.boosaliki@isca.ac.ir  

 چکیده

های اخیغر، ایغئ ایغده اخلا  با دیئ از دیرباز مو وع مبا ثات فلسفی و الهیاتی بوده است. در سای  ۀرابط 
که ناسازگاری اخلا  با دیئ واقعیت دارد، به اشَدای مختلفی مطرا شده و طرفدارانی پیدا کغرده اسغت. 

ای دیگغر اخغلا  را از اعتبغار سغاقط و کننغد و عغدهای دیئ را به نفع اخلا  تخطئغه می عده ،در ایئ میان
ملغی   ۀدیدگاه یدی از طرفداران رویدرد اخیر که در رسان  ،کنند. در ایئ نوشتارکانب دیئ را تقویت می 

اسغت.  «کغای اخغلا ه کایگزینی تقوا ب»اصلی  ۀقرار گرفته است. اید انتقادی، مورد تحلیل بازتاب داشته
ها  های آن اشاره شده اسغت. ایغئ کاسغتی تریئ کاستی برخی از مهم به پس از بررسی ابعاد مختلف ایئ ایده، 

توکهی به مضغامیئ قغرآن و روایغات شغیعی نغا ر بغه  بدیئ قرارند: ابتنای ایده بر درکی نابسنده از اخلا ، بی 
بنغدی پیشادینی. کمع اعتبارکردن اخلا  فطری و توکهی به لوازم منطقی بی اخلا  در دیئ، بی  ۀ کایگاه ویژ 

کای اخغلا ، ه  نوشتار  ا ر ایئ است که تأکید بر ناسازگاری اخلا  و دیئ و پیشنهاد کایگزینی تقوا ب
 کوانان نخواهد بود. یدارئیبه نفع د تیبلده درنها ؛تنها از من ر دینی قابل دفاع نیستنه

 هاواژه کلید

 
 ۀاخغغلا  در هندسغغ  یتقغغوا بغغه کغغا  ینیگزیکغغا  دگاه یغغ بغغر د  ینقغغد(.  1402. ) سئ  ،یدیبوسل  استناد به این مقاله:  .1

 .83-59(، صص  211)28، نقد و نظر یپژوهش  -  یفصلنامه  علم ،ئیمعارف د
  https://doi.org/10.22081/JPT.2024.67834.2083 
   :نویسندگان   ©     ( ی، قم، ایران فرهنگ اسلام   قم )پژوهشگاه علوم و   ه ی  وزه علم   ی اسلام   یات ی دفتر تبل  ناشر:   پژوهشی؛   نوع مقاله 
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 .امر الهی  ۀاخلا  و دیئ، الهیات اخلا ، ن ری  ۀاخلا  دینی، تقوا، رابط 

 مقدمه

 ،میان اخلا  و دیئ از دیرباز مو غغوع مبا ثغغات فراوانغغی بغغوده اسغغت. در ایغغئ بغغیئ   ۀرابط

ای دیگغغر انغغد. عغغدهبا دیغغئ رفته زی ای اخلا  را بر صدر نشانده و با منطق اخلا  به ست عده

انغغد کرده  تلاشاند میان محتوای دیئ و اخلا  سازگاری برقرار کنند. برخی  تلاش کرده

ولی تلاش برخغغی دیگغغر   ؛ستیز نباشندهای دینی ارا ه کنند که اخلا تفسیرهایی از آموزه

اخیغغر، اخغغلا  هغغیس  ۀدر راستای اندرا  کامل اخلا  ذیل دیغغئ اسغغت. بغغه بغغاور ایغغئ عغغد

ذیل دیغغئ و بغغه عبغغارتی، ذیغغل امغغر الهغغی فهغغم  به طور کاملاستقلالی از دیئ ندارد و باید 

اثیفغغرون بغغا سغغقراط وکغغود داشغغته اسغغت   ۀدر مدالمغغ   ،شود. ایئ مو وع در یونان باسغغتان

قوی آنسلم در قرون وسطی و دیدگاه کسانی مثل آدامز و کرکگغغور   .(75  ، ص1383)فراندنا،  

مشغغترک دارنغغد و آن ماهیغغت الهغغی اخغغلا  اسغغت. در ایغغئ   ۀدر دوران معاصر، ین رگغغ 

رویدرد اساسا  اخلا  نباید از دیئ و امر الهی استقلای داشته باشد تغغا سغغخئ از سغغازگاری 

 یا ناسازگاری به میان آید. 

های متمغغادی طرفغغدار سغغازگاری اخغغلا  و در ایئ بیئ، متفدران شیعی در طوی سغغده

انغغد و نغغه خوانشغغی از دیغغئ بغغه دسغغت اند. اینان نه استقلای اخلا  را اندغغار کردهدیئ بوده
اند که در تقابل با اخلا  باشد. اینان با شعار »الواکبات الشرعیة الطاف فی الواکبغغات داده

اییاد همگرایغغی میغغان   پیدر    (320، ص2 ،  1419؛ انصاری،  471-470ص ، ص1430ی،  ل) العقلیة«  

است در کهان تشیع، کریانی در  ای رشد است کغغه   یاما چند سال  ؛اندفقه و اخلا  بوده
ولی یدغغی از  ؛دارد پرشماریمنادی تقابل دیئ و اخلا  است. هرچند ایئ کریان منادیان 

هرچنغغد   1علیر ا پناهیان اسغغت.  ئ ی والمسلممالاسلا تریئ سخنگویان آن،  یتپرمخاطب

در   ؛گوینغغدمعغغارف دیغغئ سغغخئ می  ۀاهمیتغغی اخغغلا  در من ومغغ ها است از بیایشان سای

 
های رسغغمی و غیررسغغمی در هغغای فراوانغغی در رسغغانهاهمیت سخنان ایشان بیشتر از ایئ کهغغت اسغغت کغغه تریبون.  1

شغغود کغغه مغغورد تأییغغد نوعی قرا ت رسمی از دیغغئ تلقغغی میایشان بهاختیار ایشان است و در اذهان مردم، سخنان 
  وزه و  اکمیت است.
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سغغیمای  ۀسغغ  ۀ  از شغغبد1444های ماه رمضغغان  تلویزیونی »ماه مئ« که در سحرگاه  ۀبرنام

مغغوارد از و غغوا و صغغرا ت  دیگغغرشغغد، بغغیش از کمهغغوری اسغغلامی ایغغران پخغغش می

سخنانی بیغغان کردنغغد   7/1/1402پنیم ایئ برنامه به تاری     ۀبرخوردار بود. ایشان در کلس
و مغغدعی تقابغغل و ناسغغازگاری اخغغلا  و دیغغئ   تغغر رفغغتاهمیتی اخغغلا  فراکه  تی از بی

شدند. بررسی و نقد محتوای سخنان ایشان در ایئ برنامه، مو غغوع اصغغلی نوشغغتار  ا غغر 

نقغغد و   گفتمانی و از من غغری دینغغیشود مطالب ایشان با رویدردی دروناست. تلاش می
 . گرددبررسی  

 تقابل اخلاق با دین  .1

ند که خود اخغغلا  ایغغئ اتریئ ادعای پناهیان تقابل اخلا  با دیئ است. ایشان مدعیاصلی

بارهغغا تغغلاش   شغغدهبیانتلویزیغغونی    ۀ رفیت را دارد که در مقابل دیئ بایستد. میری برنام

 ای بغغا نغغام اخغغلا  کند مسئله را به »سوءاستفاده از اخغغلا « مربغغوط بدانغغد؛ یعنغغی عغغدهمی

 ای بغغا نغغام ولغغی ایشغغان اصغغرار دارنغغد بگوینغغد: نغغه ایندغغه عغغده ؛انددر مقابغغل دیغغئ ایسغغتاده

ایغغئ  رفیغغت را دارد کغغه در در واقغغع کنند؛ بلده اساسا  خود اخلا  اخلا  ایئ کار را می

 مقابل دیئ بایستد.

هغغایی ناگفته نماند که ین دوگانگی و لیزندگی در بیان ایشان وکود دارد؛ در بخش 

 ؛خواهیم اخلا  را نفی کنیم، ولی اخغغلا  هغغدف نهغغایی نیسغغتنمی»  :گوینداز برنامه می

 1«.خواهغغدتغغر میولغغی ایغغئ را بغغرای یغغن هغغدف بزرگ  ؛اخلا  را قبغغوی دارد  یعنی دیئ  

اما ایشان در ادامغغه اصغغرار  ؛توان با ایئ ایده موافق بودروشئ است که با اندکی تسامح می

مغغدار شمشغغیر روی امغغام های اخلا انسغغان .دارنغغد تقابغغل اخغغلا  بغغا دیغغئ را نشغغان دهنغغد

های مهربغغان بغغا رفتغغار وقتغغی انسغغان  #کشند؛ در دوران  هور امام زمغغانمی  ×معصوم

او فرزند پیامبر نیست،   :گویندو می  کنندمیشوند، ایشان را تخطئه  خشئ ایشان مواکه می
 

از باب تبدیل ادبیات گویشی به نگارشی و نیز از باب مراعات اییاز و تلخیص، تعغغابیر منقغغوی از ایشغغان، نقغغل بغغه .  1
 معنا هستند، هر چند داخل گیومه نقل شده باشند.  
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برنغغد؛ ای میئومدار پیامبر خدا را هم زیغغر سغغ های اخلا مهربان و ر وف بود! انسان  ،پیامبر

کنند که عدالت را مراعات ندرده است! یعنغغی در هنگام تقسیم غنایم کنگی اعتراض می

شغغود و بخش عمده  گفتگغغوی ایشغغان ایغغئ ناسغغازگاری اخغغلا  بغغا دیغغئ تو غغیح داده می

 ،د. ایئ دیدگاه با دیدگاه سابق متفاوت است. اینیا سخئ از تقابغغل اسغغتگردبرکسته می

رو ایشان معتقد است بغغا نگغغاه دینغغی، بایغغد اخغغلا  را یئ ااز  ؛نه هدف متوسط بودن اخلا 

توان دای مرکغغزی سغغخنان کنار بگذاریم و تقوا را با آن کایگزیئ کنیم. بدیئ ترتیب، می

 کای اخلا « دانست.ه ایشان را »کایگزینی تقوا ب

 پردازد:خود می ۀآنگاه ایشان در چند فراز، به تقویت اید

آن را یغغن مفهغغوم   و  دن کشغغ میاخغغلا  در روایغغات را بغغه چغغالش    ۀکاربرد واژ  الف(

 دانند.معارف دیئ می  ۀای و کز ی در هندس اشیه

 برند.ای میئوروایت مشهور »إنی بعثت لأتمم مدارم الاخلا « را زیر س ب(

 دانند.تر از اخلا  میمفهوم ادب را در من ر دینی مهم  (

برخغغوردی و  سغغئ کنند که تعبیر  سئ خلق در روایات مغغا بغغر خوشایشان ادعا می

...(. چنغغیئ  کند و نه کل اخلا  )از قبیل صبر و صداقت و رازداری ومعاشرت دلالت می

تواند هدف و غایت بعثت پیامبران باشد. بعثت پیامبران هدفی والاتغغر از ایغغئ نمی  مفهومی

شیعی سند معتبغغری   هایبادارد. روایت مشهور »إنی بعثت لاتمم مدارم الاخلا « در کت 

آن کایگاهی برای اخلا  تراشید. برای همان  سئ معاشغغرت   ۀتوان به واسطندارد و نمی

کغغای ه تر »ادب و مؤدب بودن« است. بهتغغر اسغغت بغغ شدهتر و پذیرفتهشدههم تعبیر شناخته

 اخلا  از ادب استفاده کنیم.

توان با ایئ ادعا که در روایات شیعی » سئ خلق« نوعا  به معنغغای  سغغئ معاشغغرت می

در برخی روایات بغغرای اشغغاره بغغه کغغل اخغغلا  انسغغان از  وگرنه ؛است تا  دی همراه بود

ی رَ غغ    فرمایغغد:می  ×امغغام علغغی؛ بغغرای نمونغغه  تعبیر اخلا  اسغغتفاده شغغده اسغغت  س  ی »التُّقغغَ

لَا  خَ   .(410البلاغه،  دمت  )نهج  « بخش اصلی اخلا  است  یدارشتئ یخو  ؛الأ 

لَا ×الاخلا  امام سیادفرازی از دعای مدارم خَغغ  ال ی الأ   خغغدایا[ بغغه ؛  : »هَب  ل ی مَعغغَ
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 (20سیادیه، دعای   ۀ)صحیف «.مئ نقاط او  اخلا  را عطا فرما

توان از ایشان ایئ را پرسید کغغه آیغغا ادب و مغغؤدب از باب کدی و در نقدی بنایی می

نغغدارد   را ،  رفیت تقابغغل بغغا دیغغئ   -  که به تعبیر ایشان مورد تأیید روایات است  -  1بودن

 ؛نسبت نغغدهیم - مانند سگ و الاغ  -  کسی القاب بدکند که ما به هیسآیا ادب اقتضا نمی

همچنغغیئ در   .(5  ،کمعغغه  ؛176)اعغغراف،     خود قرآن شاهد چنیئ تعابیری هستیم  که در الیدر

از ایغغئ تشغغبیهات و تعغغابیر اسغغتفاده شغغده   ،در خطاب به افغغراد خاصغغی  ^کلام اهل بیت

چنیئ  ۀادب با دیئ تقابل پیدا کرده است ! آیا به بهان  :آیا در ایئ موارد باید گفت  2است.

 کنار بگذاریم !  -  مانند اخلا   -  معارف دینی ۀای باید ادب را هم از دایرتقابل  اهری

اهل   ۀدر سیر  . سئ خلق به معنای  سئ معاشرت هم برقرار است  ۀهمیئ مسئله دربار

شاهد رفتارهایی هسغغتیم کغغه بغغا  سغغئ معاشغغرت سغغازگار نیسغغت. چغغه بسغغا امغغام   ^بیت

اند کغغه بغغا  سغغئ معاشغغرت و به دلایلی، بغغا شخصغغی چنغغان برخغغوردی داشغغته  ×معصوم

دهغغد، یعنی کسغغی کغغه بغغه  سغغئ معاشغغرت اهمیغغت می  3رویی سازگار نبوده است؛خوش
 

البته ایئ ندته ناگفت نماند که واژۀ »ادب« در روایات به طور معموی به معنای تربیت و تأدیب به کار رفته اسغغت، .  1
رود. به هغغر  غغای، نه به معنای فارسی ادب و مؤدب بودن که در تعابیری، همچون »مبادی آداب بودن« به کار می

 گیریم.بودن در ن ر میفارغ از ایئ ندته و از باب همراهی با گوینده، ادب در روایات را به معنای مؤدب

اخنس گفته شده است )نهغغج البلاغغغه، خطاب به مییرةبئ × از کمله »یا ابئ اللعیئ الأبتر« که توسط  ضرت علی.  2
عی« که توسط امام  سیئ135 دمت   لدعی ابئ الدل زیاد گفته شده است بئدربارۀ یزید یا عبیدالله   × ( یا تعبیر »ال

 (.300 ، ص2 ،  1403)طبرسی،  
گیرد و به کنایغغه از ایشغغان سغغئوای قرار می  × برای نمونه، نقل شده است نفیع انصاری در مسیر امام موسی کا م.  3

فرمایغغد: اگغغر من غغورت کند. از کمله ایندغغه میکند: »کیستی  امام در کواب ایشان افتخارات خود را بیان میمی
شغغأن خغغود قغغدر بگغغویم کغغه[ قسغغم بغغه خغغدا مشغغرکان قغغوم مغغئ مسغغلمانان قغغوم تغغو را همافتخغغارات اسغغت،  همیئ

 آن، در کغغه اسغغت بغغدر کنغغگ تئبغغهتئ نبرد  یماکرا  به  اشاره ( )ا تمالا   126   ، ص1408دانستند« ) لوانی،  نمی
 گغغر،ید یمغغورد در(. کننغغد مبارزه  آنها با تا دانستندینم خود شأن در را مسلمان سربازان از یبرخ شیقر  مشرکان

 یمعرفغغ  × یعلغغ   ضغغرت ۀعیشغغ  را خغغود و بودنغغد آمغغده   شغغانیا  داریغغ د  یبغغرا  دور  راه   از  که  یکسان  × ر ا  امام
 ندادنغغد را آنها سلام کواب دادند، ورود اکازه  یوقت ورود، اذن عدم ماه، دو از بعد. ندادند راه  خانه  به  کردند،یم
 مسغغئله یولغغ  ؛داشغغتند هیتوک رفتارها ئیا البته(. 440 ص، 2  ، 1403  ،ی)طبرس  ندادند  آنها  به  هم  نشستئ  اکازه   و
 ^تیغغ ب اهغغل رفتغغار از و شمردیم حیقب را رفتارها  ئیا  دهد،یم  تیاهم  معاشرت   سئ  به  که  یکس  که  است  ئیا

 گمغغانبغغه  - فتغغدیب اسغغت ممدغغئ ئیغغ د قبغغای  در اخلا  دلدادگان یبرا  که  یاتفاق   همان  قا  یدق   یعنی  ؛شودیم  دلزده 
 .فتدیب هم معاشرت  سئ  دلدادگان یبرا  تواندیم -  انیپناه
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چنغغیئ تقغغابلی میغغان  سغغئ  دلیغغلممدئ است چنیئ رفتغغاری را تأییغغد ندنغغد. آیغغا بایغغد بغغه  

معغغارف دیغغئ کنغغار   ۀ،  سغغئ معاشغغرت را هغغم از دایغغر×معاشرت و رفتار امغغام معصغغوم

بخواهیم به دلیغغل تقابغغل  غغاهری میغغان اخغغلا  و   ندهیکای اه  رسد ببگذاریم ! به ن ر می

معغغارف دیغغئ   ۀبا دیئ و رفتار پیشوایان دیئ، آنها را از دایغغر ... آداب و  سئ معاشرت و

های  اهری را کویا شویم. چه بسغغا تقابغغل میغغان کنار بگذاریم، بهتر است علت ایئ تقابل

 اخلا  و دیئ نباشد، بلده میان فهم نادرست از اخلا  و دیئ باشد.

 ؛کای اخلا  بگغغذاریم. دیغغئ منغغادی اخغغلا  نیسغغته  کنند تقوا را بایشان پیشنهاد می

منادی تقواست. مشدل اوی ایئ است که مفهوم تقوا در دیدگاه ایشان مبهم اسغغت. توقغغع 

کننغغد، هغغر دو تقابغغل اییغغاد می ،اخلا  و تقوا  ،ایئ بود در همیئ برنامه که میان دو مفهوم

نیفتاده است. فعلا  در ین من ر گسغغترده   یچنیئ اتفاق  ،مفهوم را تو یح دهند. به هر  ای

و فراخ، تقوا را در دیدگاه ایشان معغغادی »تبعیغغت از دیغغئ و سرسغغپردگی بغغه دیغغئ« فغغرض 

کنیم.  ای باید گفت به همیئ معنا، خود تقوا هم ایئ  رفیت را دارد کغغه مقابغغل امغغام می

« نبود  یعنغغی اتفاقغغا  بغغا یغغن شغغعار و   ×معصوم بایستد. مگر شعار خوار  »لا  دم الال لله

 - یغغن خغغارکی مثابغغۀملیغغم بغغه دینی در مقابل امغغام معصغغوم ایسغغتاده بودنغغد. ابئ   ۀدغدغ

هغغا بغغه آند. ربغغرای قتغغل وی اقغغدام کغغ   و  دانسترا کافر می  × ضرت علی  -  نستییر بالله 

شغغان اخغغلا  را زیغغر پغغا گذاشغغتند؛  . اتفاقا  برای هغغدف دینی بودند دنبای ا یای خلافت اسلامی  

بغغه تعبیغغر   -  کغغه   میغغزان مصغغدا  تقغغواورزی اسغغت. بغغه همغغان    ، یعنی کار آنها از من ر خودشان 

گویا بغغا کغغایگزینی   روئ یازا  ؛اخلا   رفیت تقابل با دیئ را دارد، تقوا هم دارد  -  پناهیان

 را در کایی دیگر کست. آن ۀشود و باید ریشکای اخلا  مشدل  ل نمیه تقوا ب

تنها اخغغلا  بلدغغه  سغغئ خلغغق، ادب، تقغغوا و  تغغی ، نغغهمیغغزانبدیئ ترتیب، بغغه همغغان 

هغغای زیسغغت بشغغری  رفیغغت تقابغغل بغغا دیغغئ را عقلانیت، علم و دانش و بسیاری از  وزه

آیا باید همه اینها را کنار گذاشت  یا در پی ماهیت واقعی ایئ تقابل  غغاهری بغغود   .دارند

 از اخلا  را از خود اخلا  متمایز کرد   یفهمبدو 

 تلقی نابسنده از اخلاق  .2
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ایغغئ  اسغغت.    مورد دقت قرار گیرد، تلقی پناهیان از اخلا  مو وع دیگری که کا دارد بیشتر  

 .  بودن؛ لطیف و ملایم بودن بودن؛ غیرمنعطف محور فضیلت   : تلقی سه ویژگی اساسی دارد 

 محورییل  فض. 2-1

دانند. ایغغئ تلقغغی ل نفسانی ) الات ثابت نفسانی( مییایشان اخلا  را ین سری فضا

 بغغرای مثغغای  ؛های کلاسین اخلا  ما وکود داردمبتنی بر نگاهی است که در اکثر کتاب

لغغق را  غغالتی بغغرای نفغغس   ،تهذیب الاخیق و تطهیر الاعراقابوعلی مسدویه رازی در   خ 

داند که سبب برانگیختگی برای انیام افعای مناسب با آن، بدون نیاز به تفدغغر و تأمغغل می

 ؛فعغغل و رفتغغار نیسغغت  ،اولا  . طبق ایغغئ تلقغغی، مو غغوع اخغغلا   (51  ، ص1384)رازی،  شود  می

ل مغغورد توکغغه اسغغت و اساسغغا  فعغغل متناسغغب بغغا یملدات نفسانی است. فعغغل بغغه تبغغع فضغغا

شود! ایئ تعریف اساسغغا  تعریغغف لیغغوی از فضیلت، بدون نیاز به تأمل و سنیش صادر می

نگغغری،  سغغی نگری، برونمانند درون  1،های نااخلاقیویژگی  دربردارندۀخلق است که  

مطالعغغات   ۀ. فارغ از اشدالاتی کغغه ایغغئ تعریغغف دارد، در عرصغغ استو شهودی بودن نیز  

تنهغغا  یتراشغغ لتی بغغه اخغغلا  هسغغتیم کغغه فض  گونغغاگونیشاهد رویدردهای بسیار    ،اخلاقی

گرایی، نگر، فایغغدهگرایی قاعغغدهنگر، و یفغغهگرایی عمغغلو یفغغه  ، ماننغغدیدی از آنهاست

.  تی اندیشمندان مسلمان نیز امروزه تعریفی گسترده از اخغغلا  ارا غغه  ... اخلا  و عیت

؛ (48-47ص ، صغغ 1،  1384)مصغغباا یغغزدی، شود می  نیزخود فعل و رفتار    دربردارندۀکنند که  می

های تفدر اخلاقی دانست و با بیان کاسغغتی  ۀگرایی را تنها نمایندتوان فضیلتنمیبنابرایئ  

 ای برد.ئوآن، کل اخلا  را زیر س

در  زیغغرا ؛ل اخلاقی اساسغغا  در راسغغتای زیسغغت دینغغی نیسغغتندیپناهیان معتقد است فضا

 
1. Non-moral  

ممدئ اسغغت بغغه  ،نه ارزش مثبت دارند و نه منفی ،اخلاقی. اموری که به لحا  است  اخلا   ۀ به معنای خار  از  وز
ولغغی بغغه لحغغا    ؛گغغذاری باشغغندشغغناختی قابغغل ارزششناختی،  قغغوقی، روانهمچون زیبایی  ی،های دیگرلحا 

 .خالی از ارزش هستند ،چه مثبت و چه منفی  ،اخلاقی
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منطق دیئ، آنچه اهمیت دارد، سعی است: »دیئ به دنبای ایئ است کغغه شغغما سغغعی کنیغغد. 

کنند. کسی که خودش آدم مهربانی اسغغت، فضایل اخلاقی کارها را برای شما را ت می

ورزیدن برای او کار را تی است و ایئ دیگر به سعی نیازی نغغدارد. آنیغغایی کغغه مهربانی

ایغغئ سغغخئ   ۀشما خلاف مهربانی و شفقت باید عمل کنید، آنیا نیاز به سعی دارد«. دربار

ها تغغلاش خغغود اکتسغغاب فضغغایل گغغاه نیازمنغغد سغغای ،ندغغهیاست: نخست ا گفتنیسه ندته  

 یرا ت بغغهمند افعای متناسب با ایئ فضایل را  درست است که انسان فضیلت؛ بنابرایئ  است

ها مانند کسی که سای  ؛کندرا برداشت می  خود  ها تلاشسای  نتییۀولی او    ؛دهدانیام می

کنغغد. ایغغئ را تغغی تغغردد می  یرا ت کند و از آن پس، بهکند و خودرویی تهیه میکار می

هاست. روشئ است که فضایلی که ماهیت ژنتیدی دارنغغد و بغغدون تغغلاش آن تلاش  ةنتیی

آنها به لحغغا  اخلاقغغی ارزشغغمند تلقغغی   زیرا  ؛گو نیستندو، مو وع گفتآیندبه دست می

اگغغر  ،ندغغهیدوم ا ۀنه امور غیراختیاری. ندتغغ   ،پردازداخلا  به امور اختیاری می  .شوندنمی

تقوا هم همغغیئ  ۀای ببریم، باید دربارئول اخلاقی را زیر سیبخواهیم با ایئ بیان، ارزش فضا

آسغغانی شغغود انسغغان بغغدون فدغغر و اندیشغغه و بهسبب نمیتقوا    ۀ. مگر ملدبگوییمرا    سخئ 

تقوا دارد، کمتر از کسی که ایئ ملده را ندارد، بغغرای   ۀدرست رفتار کند  کسی که ملد

تغغلاش تنهغغا مغغلاک ارزشغغمندی  ،ندغغهیسوم ا  ۀکند. ندت ها تلاش میمقاومت برابر وسوسه

هایی که فعل نیست؛ یعنی بنا نیست کارهای درست همیشه دشوار باشند، چه بسا موقعیت

بغغا را تغغی و طیغغب خغغاطر انیغغام شغغود. تعبیغغر  ضغغرت  اسغغت، اخلاقغغی ۀانیغغام و یفغغ 

البلاغغغه در کغغایی کغغه کشغغاورزان انبغغار  ضغغرت را نهج  37در  دمغغت    ×امیرالمؤمنیئ 

آورنغغد کغغا می کنند، همیئ است. کشاورزان ین آییئ استقبای از  ضرت بغغهملاقات می

 تیغغ کننغغد و درنهائ اسغغت.  ضغغرت آنهغغا را مؤاخغغذه میآفریکه برایشان کمغغی ز مغغت

کشیدنی که پشت سغغر آن عقغغاب هغغم باشغغد و بخش است سختیفرمایند: »چقدر زیانمی

 1؛چقدر سودبخش است آسایش و را تی که امان از آتغغش و عغغذاب هغغم در آن باشغغد« 
 

بحََ ا. 1 سَرَ ال مَشَقَّةَ وَرَاءَهَا ال ع قاَب  وَ َ ر  مََان  م ئَ النَّار  لوَ مَا َ خ  عَةَ مَعَهَا الأ   .دَّ
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انغغدازیم و یغغن به عذاب اخروی مینیز  کشیم و خودمان را  یعنی ما در کایی ز مت می

شغغویم و  تغغی پغغاداش از آتش هغغم دور می ،کنیم و در عیئ آسایش کایی هم کاری نمی

 گیریم. همیشه چنیئ نیست که انیام کار درست نیازمند سعی و سختی باشد.هم می

  بودنیرمنعطف غ .2-2

کننغغد: »فلانغغی مهربغغان اسغغت و اینیغغا بودن اخغغلا  بیغغان میایشان در باب غیرمنعطف

تمغغام! اخغغلا   ؛کند که تو ایئ کار را ندنی و یغغا تغغو ایغغئ کغغار را بدنغغیمهربانی اقتضا می

سغغری دسغغتورات ثابغغت،   گوید«. در ن ر ایشان اخلا  عبغغارت اسغغت از یغغنهمیئ را می

توانغغد رفتارهغغای خشغغئ کسغغی کغغه مهربغغان اسغغت نمی  بغغرای مثغغایغیرمنعطف و خشن؛  

 کند.و به ولی الهی اعتراض می ،را برتابد  × ضرت امیرالمؤمنیئ 

در ایئ تلقی، اخلا  اقتضای رفتاری مشخص را دارد و بدون توکه به شرایط بیرونغغی 

توان دهد. با ایئ تلقی نمیکند و هیس انعطافی به خر  نمییا درونی فرد،  دم صادر می

 -  خصوص در اخغغلا  کغغاربردیهب  -  همدلی کرد. بخش قابل توکهی از مبا ث اخلاقی

اختصاص دارد. »تعارض اخلاقی موقعیتی است کغغه فاعغغل اخلاقغغی   1به »تعارض اخلاقی« 

ولغغی اتفاقغغا  و  ؛اوسغغت  فه  ی و   ییتنهااخلاقی دارد که هرکدام به  فه  ی زمان دو یا چند و هم

. به بیان (61  ، ص1391)بوسلیدی،  ها را انیام دهد«  همه  آن  تواندیتقارن زمانی نم  لی فقط به دل

 ×تر، تعارض اخلاقی همان دوراهی اخلاقی است کغغه در ایغغئ بیغغان  ضغغرت امیغغرساده

دهد، عاقغغل آن اسغغت شده است: »عاقل آن نیست که خوب را از بد تشخیص میبازتاب  

بغغرای مثغغای  ؛(6 ، ص75 ،  1403)میلسغغی،  2کغغه بتوانغغد بغغیئ دو بغغد، بهتغغر را تشغغخیص دهغغد« 

ولغغی وقتغغی نیغغات کغغان انسغغانی تنهغغا از راه   ؛ممنغغوع اسغغت  یگویی به لحا  اخلاقدروغ

گفغغتئ در چنغغیئ گویی ممدئ باشد، بر سر دوراهغغی قغغرار خغغواهیم گرفغغت و دروغدروغ

اخلاقغغی مطلغغق و  چنغغیئ نیسغغت کغغه ا دغغام الزامغغی  ؛ بنغغابرایئ موقعیتی کغغایز خواهغغد بغغود

 
1. Moral Dilemma  

 ئ.یر الشریعرف خیر مئ الشر ولدئل العاقل مَئ یعرف الخیس العاقل مَئ یل. 2
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 باشند.ن  اپذیراستثن 

بغغودن اخغغلا  در منعطف ۀهغغای تعغغارض اخلاقغغی، مسغغئلتر از موقعیت تغغی گسغغترده

دوری از   افغغزون بغغرکنغغد  مورد توکه است. ایغغئ دیغغدگاه تغغلاش می  1گرایی اخلاقیبافت

بافغغت اکتمغغاعی،   -  های کز ی را بغغر اسغغاس بافغغت مسغغئلهگرایی اخلاقی، قضاوتنسبیت

. چغغه بسغغا (465-450ص ، صغغ 1385)هغغولمز، صغغورت دهغغد  - ... سیاسغغی، اقتصغغادی، روانغغی و

مو وعی وا د در ین بافت اکتماعی و فرهنگی، ین  دم اخلاقی داشغغته باشغغد و در 

بافتی دیگر،  دمی دیگر. توکه بغغه بافغغت بغغرای قضغغاوت اخلاقغغی، در منغغابع روایغغی نیغغز 

 شواهدی دارد:

فرمود: »هرگاه درستی و راستی بر زمانغغه و اهلغغش غالغغب باشغغد  بغغیش از   ×علیامام

 کغغهیناراستی باشد[ و در ایئ شرایط، شخصی به شخص دیگر سوء ئ پیغغدا کنغغد، در ال

ای بر آن نیست، به آن فرد  لم کغغرده اسغغت. و هرگغغاه ناراسغغتی و فسغغاد بغغر نشانه و قرینه

زمانه و اهلش غالب باشد  بیش از راسغغتی باشغغد[ و در ایغغئ شغغرایط شخصغغی بغغه شغغخص 

 .(114البلاغه،  دمت)نهج ئ پیدا کند، خودش را فریب داده است«  دیگر  سئ 

صغغورت مطلغغق   توان بغغه ئ به دیگران« را نمی، اصل » سئ شدهبیانبر اساس روایت  

آن قضغغاوت ۀ بلده به فراخور بافت اکتماعی باید دربار ؛مثبت یا منفی کرد  گذاریارزش

مصادیق و تطبیقات کز ی،   ۀتوانند در لایهای اخلاقی میا دام و قضاوت؛ بنابرایئ  کرد

بنغغابرایئ کسغغی کغغه از سغغر مهربغغانی بغغه رفتارهغغای خشغغئ   2انعطاف زیغغادی داشغغته باشغغند.

و  ردکنغغد، فهغغم درسغغتی از اخغغلا  نغغدااعتغغراض می ×یغغا  ضغغرت علغغی |پیغغامبر

 ؛کغغردچنغغیئ اعترا غغی نمی ،اگر فهم کاملی از اخلا  داشت  و  سونگری کرده استین

سغغونگری ممدغغئ اسغغت بغغه ایغغئ ین  نیغغزاست    یدارئ یده کسی که اهل تقوا و دچنانهم

 - ا دغغام فقهغغیدیگغغر توکغغه بغغه و بی بگیغغردشغغود؛ یعنغغی یغغن  دغغم فقهغغی را  دچغغار

 
1. Moral Contextualism  

اصوی کلغغی اخغغلا   ۀگرایی اخلاقی در لاینسبیت زیرا ؛است که ایئ  رف به معنای نسبیت اخلا  نیستروشئ  .  2
 .(11، فصل1386)هولمز،   نه مصادیق و تطبیقات کز ی  ،مطرا است



70 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
تم

ش
 ه

ت و
س

بی
، 

ره
ما

ش
 

ی 
یاپ

 )پ
رم

ها
چ

11
2

)،
ن 

تا
س

زم
14

02
 

قضاوت کند. نباید با دیدن رفتار چنیئ کسی فقغغه را مندغغوب   -  خصوص ا دام ثانویهب

 بلده باید فهم فقهی آن شخص را اصلاا کرد. ؛و محدوم کرد

کنند: »وقتی کسغغی آن با تقوا بیان می  ۀبودن اخلا  و مقایسایشان در بیان غیرمنعطف

گویغغد تقغغوا می  کغغهیدر ال  !تمام شد  ؛گوید که ناسزا بد استگوید، اخلا  میناسزا می

تا را کنتری کرده و یدی از دهان او خار  شده اسغغت، آن   9که ناسزا گفته است،  که ایئ 

یدی نه، اولیئ ناسزایی که به زبانش آمده، خودش را کنتری ندرده و گفته است. پغغس از 

اخغغلا  کغغاری  کهیدر ال ؛مساوی نیستند  نهایمن ر تقوا، ارزش کاری اولی بیشتر است، ا

رسغغد در ایغغئ بیغغان، از بغغه ن غغر می  1.گوید ناسغغزاگویی بغغد اسغغت« میتنها    به اینها ندارد و

اخلاقی ما آمغغده، غفلغغت شغغده اسغغت:  سغغئ فعلغغی و   هایبامشهوری که در کت   ۀدوگان

 ؛کنغغد سئ فاعلی. درست است که اخلا  از من ر  سئ فعلی، ناسزاگویی را تقبغغیح می

بغغرای همغغه  ، سغغئ/قبح فغغاعلی  ،ولی ایئ بدیئ معنا نیست کغغه تحسغغیئ و تقبغغیح ناسغغزاگو

ناسزا را کنتری کرده و   9تردید از من ر اخلاقی، کسی که  یدسان و غیرمنعطف است. بی

تنها یدی گفته، به لحا   سئ فاعلی بالاتر از کسی اسغغت کغغه اولغغیئ ناسغغزایی را کغغه بغغه 

ذهغغنش رسغغیده، گفتغغه و خغغود را کنتغغری ندغغرده اسغغت. نبایغغد میغغان  سغغئ/قبح فعلغغی و 

اخلا ،   اگر مو وع  ،  -  در فرازهای دیگر  -   سئ/قبح فاعلی خلط کرد. به تعبیر پناهیان

فعل خارکی سخئ گوید و بغغه میغغزان  ۀتواند تنها دربارصفات و ملدات نفسانی است نمی

ای که میغغان مقایسه؛ بنابرایئ  توکه باشد، بیاست  که فاعل به خر  داده  یایدارشتئ یخو

 ، قابل همدلی نیست.است اخلا  و تقوا در کلام بالا آمده

   بودن ملایم و یفلط. 2-3

کننغغد، نغغا ر بغغه صغغفات می  بیغغانهای اخلاقغغی  انسان  ۀهایی که پناهیان درباراکثر مثای

و  ضغغرت   #یعنی افرادی کغغه بغغه امغغام زمغغان  ؛همچون مهربانی و شفقت است  ،لطیفی
 

  معنغغا   ی درونغغ   ملدغغات   و   صغغفات   بغغه   اخغغلا    ، ان یغغ پناه بیان ایئ ندته خالی از لطف نیست کغغه در بخغغش زیغغادی از سغغخنان  .  1
 .پوشد ی م   چشم   فاعل  ی درون   ملدات   بر   و   د ی گو ی م   سخئ  فعل   ۀ دربار   ما  ی مستق  اخلا    فراز،   ئ ی ا   در  ی ول   ؛ شود ی م 
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اما آیا اخغغلا  در ایغغئ   ؛کنندکنند، از من ر چنیئ صفاتی اعتراض میاعتراض می  ×امیر

 دربردارنغغدۀتواند شود  اخلا  عدالت میشود  اخلا  عدالت چه میصفات خلاصه می

رنده باشد. به تعبیر مشهور، »خشم نگهبان عدالت اسغغت«. گغغاهی اوقغغات صفاتی خشئ و ب  

اخغغلا  کنغغگ سغغخئ   ۀزیست اخلاقی است. اساسا  وقتی در  وز  ۀخشم و خشونت لازم

آمیز و تصغغمیمات سغغختی اسغغت کغغه در شود، بیشتر نا ر بغغه رفتارهغغای خشغغونتگفته می

وقتغغی از اخغغلا  ؛ بنغغابرایئ  (6، فصغغل1386)اسلامی و دیگران،  ناپذیر هستند  خلای کنگ اکتناب

، آنگاه به تقابل/سغغازگاری آن بغغا نیمگوییم باید تصویری کامل از آن ترسیم کسخئ می

بغغا دیغغئ،  - قسمت لطیف و ملایغغم آن - دیئ بپردازیم. ترسیم تقابل میان بخشی از اخلا 

نگاهی بخشی و گزینشی به اخلا  است که قابل همدلی نیست. چه بسا اگر کسی همه یا 

تنها نغغه ،×کا داشغغته باشغغد، بغغه رفتغغار خشغغئ  ضغغرت امیغغر  صفات اخلاقی را ین  بیشتر

 کند.میبلده با آن همراهی    ؛کندمیاعتراض ن

 نفی اعتبار روای  »إنمّا بعث  لاتمم مکارم الاخلاق«  .3

»إنغغی  |روایغغت مشغغهور پیغغامبر  اسغغت،کاستئ از کایگاه اخلا  مغغدعی    با هدفپناهیان  

بعثت  لأتمم مدارم الاخلا « اعتبار لازم را ندارد و نباید بغغرای فهغغم هغغدف بعثغغت بغغه آن 

ای از ایغغئ روایغغت به تعبیر ایشان، ایئ روایت سند معتبر شیعی نغغدارد. نسغغخه  1.کرداستناد  

 نقل شده که و عیت او هم روشئ است! هاز طریق ابوهریر  2شود،که با »إنما« شروع می

 بغغرد. ایغغئ ای میئوبدیئ ترتیب، ایشان با خدشه در سند روایغغت، اعتبغغار آن را زیغغر سغغ 

امغغا ندتغغه اینیاسغغت  3؛سند شیعی ندارد، قابل همدلی اسغغت  ،ادعا که روایت تتمیم مدارم
 

 نه اخلا ، بلده تشدیل  دومت بوده است.  ،اند که هدف بعثتایشان در کایی دیگر بیان داشته. 1
 شود.طبق ایئ نقل، هدف بعثت در اتمام مدارم اخلا  خلاصه می. 2
اصیر هادی در مقالۀ »مدارم الاخلا « پیشینۀ تاریخی ایئ روایات را واکاوی کغغرده و بغغه ایغغئ نتییغغه رسغغیده کغغه .  3

انغغد. نوشتۀ طبرسغغی اسغغت و دیگغغران از او نقغغل کرده  البیان جمع تریئ منبعی که ایئ روایت را نقل کرده، قدیمی
 ص، 1385 ،ی)هغغاد است کرده  نقل را تیروا سنت اهل هایباکت از زین یطبرس که داده   ا تمای   شانیا  ئیهمچن
 بغغه را آن یسغغندها یابتغغدا و کندیم نقل سنت اهل منابع از یمختلف طر   به  را  تیروا  یزیمهر  یمهد  البته(.  231
 (.1400 ،یزی)مهر  کندیم منتسب  زین  ه ریابوهر از ریغ  یافراد
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تغغوانیم بغغدون تحقیغغق ورد، نمیآبلده هرکس دیگری خبری برای مغغا   هفقط ابوهریرکه نه

وا  ۀشغغریف   ۀآن را رد کنیم. طبق آی بَ فتَبَیَنغغ  قن ب نبَغغَ  اگغغر فاسغغقی بغغرای شغغما   ؛»إ ن  کغغاءَکم  فاسغغ 

 ،  تغغی اگغغر شغغخص فاسغغقی هغغم خبغغری بغغرای مغغا (6 ،) یغغرات« خبغغر آورد، تحقیغغق کنیغغد

 کغغه بغغه گوینغغده داریغغم، آن را  یسغغوء ن  دلیغغلبغغه  ندغغهیورد، بایغغد تحقیغغق کنغغیم، نغغه اآ

روایات، لازم است بغغه تیمیغغع قغغرا ئ اهتمغغام ورزیغغم؛ اگغغر   بارۀبدون تحقیق رد کنیم. در

 و اگر مخالفش بود، رد کنیم. بپذیریمآن بود،   بیانگرشواهد و قرا ئ  

را  شغغدهبیانمراکعه کنیم، مضمون روایغغت  ^روایات اهل بیت  دیگرهنگامی که به  

کنند. به که پیام دیئ را در اخلا  خلاصه می  یاز کمله روایات  نماییم،در آنها مشاهده می

 کنیم:ای از ایئ دسته اشاره مینمونه

سَیئ   ی ب ئ  ال ح 
ی   ×»ق ل ت  ل عَل  د  دم  ب ال عغغَ ی  ال حَقِّ وَ ال ح  یئ  قاَیَ قوَ  ن ی ب یَم یع  شَرَا  ع  الدِّ ب ر  َ خ 

تمام دستورات دیئ را   :( عرض کردم×وَ ال وَفاَء  ب ال عَه د  ؛ به علی ابئ الحسیئ )امام سیاد

، 1362بابویغغه، )ابئ برایم بفرمایید. ایشان فرمود: کلام راستیئ، قضاوت عادلانه، وفای به عهد« 

 .(113 ، ص1 

خواهند کل دستورات دیغغئ را خلاصغغه کننغغد، سغغه اصغغل وقتی می  × ضرت سیاد

 سخئ راستیئ، قضاوت عادلانه و وفای به عهد.  :کننداخلاقی را بیان می

رَاب   وَ   |یالنَّب    یإ لَ   ی»کَاءَ َ ع  ه  وَ هغغ  لتَغغ  ز  رَا   ر  ز  یغغ ر  یفأََخَذَ ب یغغَ ر  ذَ ب یغغَ ه  فأََخغغَ ضَ غزََوَاتغغ  د  بعَغغ 

لتَ ه  فقَاَیَ   ن  یرَا   ویَ الله  عَلِّم  ببَ تَ َ ن     یا رَس  ل  ب ه  ال یَنَّةَ فقَاَیَ مَا َ    ن یغغ ه  النَّاس  إ لَ ی أ ت  یعَمَلا  َ د خ 

ه تَ َ ن   ی فأَ ت ه  إ لَ  لةلَ ی ه م ، خَلِّ سَب ی ن فلََا تأَ ت ه  إ لَ ی ه  إ لَ ی أ ت  یه م  وَ مَا کر   یدغغ ی عغغازم  امبری پ  ؛ الرا  

  رکغغب)مغغانع    گرفغغت  را  شغغانیا  مرکب  رکاب  و  آمد  ئ ی نشانی ب  یمرد  که  بود  غزوات  از

آن وارد بهشغغت شغغوم.   ۀکه بغغه واسغغط  اموزی به مئ ب  یالله عملرسوی  ای:  گفت  و(  شد  شانیا

بغغا  یمردم با تو بدنند، با آنها بدئ و آنچه دوسغغت نغغدار  یفرمود: آنچه دوست دار  امبری پ

 .(21 ص ،  1402  ،یاهواز  ی)کوف [«  میتو بدنند، با آنها مدئ. راه مرکب را باز کئ  برو

 ۀخواهد ین دستورالعمل برای ورود به بهشت بیان کنغغد، یغغن قاعغغدوقتی پیامبر می

پسندی بغغرای دیگغغران زریئ اخلا : آنچه برای خود می  ۀقاعد  .کنداخلاقی را مطرا می

هم بپذیر. ایئ قاعده کزو فراگیرتریئ قواعد اخلاقی اسغغت کغغه فراتغغر از دیغغئ اسغغلام، در 
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 .(13-7ص  ، ص1386)اسلامی، دارد    بازتابهای غیرآسمانی نیز ادیان دیگر و  تی آییئ 

وی  الله  یغغ عر ه کرده است که »النَّاس     ×زراره به آقا امام باقر ئ  رَسغغ  ونَ عغغَ و  ه    |ر  َ نغغَّ

رَف دم  ف   رَف دم  ف  ی ال یَاه ل    یقاَیَ َ ش  لَام  فقَاَیَ   یة  َ ش  هَب ونَ کغغانَ ی سَ  َ ی صَدَق وا وَ لَ   ×الْ  س  ث  تذَ 

رَف ه م  فغغ   م  َ ذ  یغغ ال یَاه ل    یَ ش  وَارا  وَ َ کفَّهغغ  م  کغغ  ف هغغ  ل قغغا  وَ َ    نهَ م  خ  سغغَ خَاه م  نفَ سغغا  وَ َ     یة  َ سغغ 

لمََ لغغَم     یفذََل ن الَّذ   لَام ه  إ لاَّ خَ یغغ إ ذَا َ س  ه  إ سغغ  د  کغغه   کننغغدینقغغل م  |امبریغغ را ؛ مغغردم از پیغغ ز 

راست است [ امام   ای.  آهستند  اسلام  در  شما  ئ یارکمندتر  ت،ی کاهل  در  شما  ئ یارکمندتر

. دیغغ اکغغه شغغما فدغغر کرده  سغغتی من غغور آن ن  یولغغ   نغغد،یگویفرمودند: راست م  ×صاد 

 هغغغغغغا،ئ یتراخلا خوش ها،ئ یتربخشغغغغغغنده ت،یغغغغغغ آنهغغغغغغا در کاهل ئ یارکمنغغغغغغدتر

 شغغدند،یمسغغلمان م  یوقتغغ   یکسغغان  ئ ی بودند. چن   هائ یآزارترو کم  هائ یتریگیهمساخوش

 .(50، ص 2 ،  1410فراس،  یاببئ)ورامنداشت«   شانیبرا  ری اسلامشان کز خ

 ۀمایغغ  ،فغغارغ از دیغغئ بغغودهتنها اخغغلا  کاهلیغغت کغغه اخلاقغغی بر اساس ایئ روایت، نغغه

فغغرد  یدارئ یغغ ی دیبلده چنیئ اخلاقی سبب باروری و خیرآور  است؛شرافت و ارکمندی  

بلدغغه بناگغغذاری   ؛ارزشغغمند اسغغت  -  ولو فارغ از دیئ   -  تنها اخلا یعنی نه  ؛شده استمی

 بر اخلا ، شرط ثمردهی آن است.  یدارئ ید

ای از محتوای منغغابع دینغغی اسغغت کغغه مضغغمون روایغغت اتمغغام مدغغارم تنها گوشه  نهایا

کنند. به عبارت دیگر، قرا ئ محتوایی روایات دیگر  غغعف سغغند ایغغئ اخلا  را تأیید می

 کنند.روایت را کبران می

ایئ روایت، نوع برداشت از آن است. بنا بغغر آنچغغه پناهیغغان اشغغاره   بارۀاصلی در  ۀمسئل

گو و مهربان ها را راستانسان  است تا  کند، من ور ایئ روایت ایئ است که دیئ آمدهمی

 مخالفغغان  بغغهپسندند و  کند. البته ایشان چنیئ هدف کوتاهی را برای دیئ و بعثت انبیا نمی

ای بدون دیئ هغغم امدغغان تحقغغق داشغغته که بگویند چنیئ هدف سطحی  دهندی ق م  دیئ 

رسد ایئ برداشت از روایت قابل همدلی باشد. مضمون روایغغت دو است! ولی به ن ر نمی

دیگغغری نغغا ر بغغه اتمغغام  و 1یدی نا ر به تعبیر »مدغغارم اخلاقغغی« اسغغت  :کلیدی دارد  ۀندت 

 
افتخار و شرافت اسغغت. برخغغورداری   ۀبرخورداری از آنها مایمدرمة اخلا  اشاره به آن فضایل اخلاقی دارد که  .  1

 
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)تتمیم( ایئ مدارم و نه اصل اییاد آنها. به بیانی مصداقی، اگر شدرگزاری ین فضغغیلت 

اسغغت تغغا کننغغد، دیغغئ آمغغده ها با فطغغرت اخلاقغغی آن را درک میاخلاقی است که انسان

هغغایی کغغه خداونغغد بغغدون هغغیس دادن انغغواع نعمتهمیئ را به او  برساند؛ یعنغغی بغغا نشغغان

ها اییغغاد کنغغد. تریئ  س شدرگزاری را در انسان، عمیقاست  داشتی به انسان دادهچشم

کردنغغد ها بغغا درک فطغغری خغغود ارزش و اهمیغغت وفغغای بغغه عهغغد را درک میاگر انسان

بغغر اسغغاس ن غغام  .آن را شغغدت و گسغغترش دهغغداسغغت کغغه ، دیئ آمغغده (53، نامغغه  هالبلاغ)نهج

ر مغغت و میفغغرت الهغغی   ۀهنیاری قرآن، بالاتریئ  لم و خطا، شرک است کغغه از دایغغر

بغغا   .تریئ و منفغغورتریئ افغغراد، مشغغرکان هسغغتندیعنغغی  غغالم  ؛(116و    48)نسغغاء،  افتد  بیرون می

عهد و پیمانی داشغغته باشغغند، ملغغزم بغغه   ،های منفوروکود ایئ، اگر مسلمانان با همیئ انسان

یعنی اصل وفای به عهغغد  تغغی در قبغغای منفغغورتریئ مغغردم   ؛(7و    4)توبه،  مراعات آن هستند  

همچون ا سان به والدیئ، در منطق دیغغئ بسغغیار  ،نباید نقض شود. همچنیئ اصوی اخلاقی

هغغای اتمغغام تعمیق شده است. گذشته از تعمیق و گسترش ن غغام هنیغغاری، از دیگغغر کلوه

او    ۀمدار و متعالی در فرهنگ دینغغی اسغغت. نقطغغ های اخلا مدارم اخلا ، تربیت انسان

یعنی بخشغغی از  ؛وار استمداری ایشان اسطورهایئ مسئله پیشوایان دینی هستند که اخلا 

هاست. با چنیئ برداشتی از روایت اتمام مدارم اخلا ، به تحقق عملی آنها در کان انسان

نغغه  ،هغغدفی والا و افتخغغارآمیز در ن غغر گرفغغتدر واقع  توان آن را  اتمام مدارم اخلا  می

 هدفی سطحی که بدون دیئ نیز امدان تحصیل آن وکود داشته است!

تنها هغغدفی سغغطحی و کوتغغاه بغغرای   نغغه،به باور نویسنده، اتمام مدارم اخغغلا   روئ یازا

نیاز از دیئ، و بغغا عقغغل و درایغغت تواند بیبلده هدفی والا است که بشر نمی  ؛بعثت نیست

 خود به آن برسد.

 
→ 

مغغذمت و  ۀآن مایغغ   نبغغودبلده    ؛افتخار نیست  ۀخیلی مای  -  در  د عرفی  -  مانند صداقت  ،از صفات ابتدایی اخلا 
های پایبندی به صداقت در مواردی است که بغغرای شغغخص هزینغغه دربردارندۀ سرافدندگی است. مدرمة اخلاقی 

 سنگیئ داشته باشد.
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 لوازم منطقی نفی اخلاق فطری و پیشادینی  .4

»اخلا  را کنار بگذاریم و تقوا را به کای آن بیغغاوریم. در دیغغئ بیشغغتر   :گویندپناهیان می

یعنی دوگانگی و تقابلی بغغیئ  ؛تقوا تو یح داده شده است و با اخلا  خیلی کار نداشتند« 

. فرض کنید بنده بغغه است  شانیا  دگاهید  اصلی  محتوای  ئ یکنند. ااخلا  و تقوا برقرار می

ام کغغنم و اخغغلا  را کنغغار زنغغدگی ۀایشغغان را پیشغغ  سغغفارشخغغواهم ین مسلمان می  مثابۀ

ایئ اسغغت کغغه تقغغوا چیسغغت و  پرسش و بر اساس تقوا زندگی و رفتار کنم. اولیئ   بگذارم

توان تشخیص داد رفتاری مطابق با تقوا هست یغغا نغغه  متأسغغفانه ایشغغان تو غغیح چطور می

دهنغغد. کغغا نمی -   تیغغایر مفهغغومی داردکه قاعغغدتا  بغغا اخغغلا  - ماهیت تقوا  ۀروشنی دربار

تقابل و تیغغایر اخغغلا  و تقواسغغت، از هغغر دو مفهغغوم،  اشیمرکز یداشت در بحثی که دا

گویند: »تقوا یعنی بدانید که چغغه زمغغانی چغغه خغغوبی ایشان می  1تصویر روشنی ارا ه شود.

هغغای مختلغغف رفتغغار درسغغت خودتغغان اسغغتفاده کنیغغد. تقغغوا از مغغا در موقعیت  فهی برای و 

شغغود، نمی برطغغرفابهغغام مفهغغومی تقغغوا  ،خواهغغد«. روشغغئ اسغغت کغغه بغغا چنغغیئ بیغغانیمی

اخغغلا    زیغغرا  ؛خصوص اگر بخواهیم در فضای تقابل و تیایر با اخلا  آن را فهم کنغغیمهب

های مختلف درست رفتغغار کغغئ«! واقعیغغت ایغغئ »در موقعیت  که  ای از ما داردمطالبه  ئ ی چن 

 نیست و خالی از محتواست.    سفارشیهیس   دربرگیرندۀ  سخنیاست که چنیئ  

متنی، ایئ ا تمای قوی وکغغود دارد کغغه تقغغوای متنی و برونبا توکه به شواهدی درون

انسان باتقوا در پی دستورات خداسغغت. او بغغه اخغغلا    .از دیئ است  پیرویمد ن ر ایشان،  

گوش به فرمان خدا است. خدا اگر به اخلا  امر کرد، اطاعت خواهد   فقطکاری ندارد،  

ولی مسئله اصلی خودش، اخلا  نیست، اطاعت است. چنیئ انسغغانی هرگغغز مقابغغل   ؛کرد

تحت ولایت او و تسلیم امغغر اوسغغت. چنغغیئ دیغغدگاهی   همیشهگیرد و  ولی الهی قرار نمی

اثیفغغرون کغغه میغغان  ۀای طغغولانی دارد. مدالمغغ میان اخلا  و اوامغغر الهغغی، پیشغغینه  ۀدر رابط

سقراط و اثیفرون شدل گرفته، نا ر به چنیئ دیدگاهی اسغغت. در کهغغان اسغغلام، اشغغاعره 

 
ولی از تقغغوا تصغغویر  ؛مانند مهربانی( ،تصویری اکمالی ارا ه شده است )ین سری فضایل نفسانی  ،البته از اخلا .  1

 روشنی ارا ه نشده است.
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بغغه   -  تام ایئ دیدگاه هستند. به بیان دیگر، اگغغر بخغغواهیم اخغغلا  را بغغه نفغغع تقغغوا  ۀنمایند

گری درخغغواهیم از اعتبغغار بینغغدازیم، سغغر از نغغوعی اشغغعری  -  معنای اطاعت از امغغر الهغغی

 .(1392  دانش،: نن  شتر،یاطلاع ب ی)برا 1آورد

از چنیئ دیدگاهی ایئ است که اگر قرار باشد اخلا  را کنار بگغغذاریم   پرسش اولیئ  

کنغغد  بغغه مطیع امر الهی باشیم، خدا بر اساس چه معیاری امغغر و نهغغی می  به طور کامل،و  

چغغون   یدارامر کرده است، آیا امانت  یدارهمچون امانت  ،بیان دیگر، وقتی خدا به فعلی

اگغغر   2خوب است به آن امر کرده است یا چون بغغه آن امغغر کغغرده اسغغت، خغغوب اسغغت 

، باید دست از دیدگاه خود برداریم و است  بگوییم چون خوب بوده خدا به آن امر کرده

وابسته به امر خدا نیسغغت و اگغغر بگغغوییم چغغون خغغدا امغغر کغغرده   ،بپذیریم که خوبی افعای

افعغغای  ۀپاس  دهیم که اگر قبل از امر خدا هم  پرسش خوب شده است، آنگاه باید به ایئ  

به خیانت در امانت امر ندرده است ! بغغه هغغر   یدارکای امانته  اند، چرا خدا بخنثی بوده

 توانست خوب شود! ای، خیانت در امانت هم پس از امر خدا می

ایئ دیدگاه ایئ است که اساسا  چرا باید از امر خدا اطاعت کغغرد    ۀدیگر دربار  ۀمسئل

»چغغون خغغدا  ندغغهیماننغغد ا ،دینی دادپاسخی درون پرسش توان به ایئ  روشئ است که نمی

َ : » در قرآن گفته است  دوبغغاره  چراکه آنگغغاه سغغؤای ؛ (59)نسغغاء،  « از مئ اطاعت کنید   ؛ َ ط یع وا الله

« اطاعغغت  تدرار می  َ وا الله شود: از همیئ فرمان خدا چرا باید اطاعت کنیم  )چغغرا بایغغد از »َ ط یعغغ 

، به دور یا تسلسغغل خغغتم خواهغغد شغغد. ناچغغار  پرسش دینی به ایئ یعنی هر پاس  درون  ؛ کنیم ( 

دینی و مبتنی بر اخلا  فطری برای ایئ پرسش باشغغیم. بغغه بیغغان دیگغغر،  باید دنبای پاسخی برون 

 دیئ نخواهد ماند.  اگر اخلا  را از اعتبار بیندازیم، هیس مبنای منطقی برای تبعیت از 

اوامر و نواهی خداست. اگر شخصغغی وارد دیغغئ   ،کشف پیام دیئ   ۀدیگر دربار  ۀمسئل

 ، لازم اسغغت بغغه - تا تقغغواورزی را شغغروع کنغغد - شده باشد و بخواهد پیام دیئ را دریابد

 ،صورت پیشینی، برخی اصوی اخلاقی را معتبر بدانغغد و بغغه اتدغغای آنهغغا بغغه طغغرف مقابغغل

 
 های مختلفی دارد که در منابع مربوط مورد بحث واقع شده است.البته وابستگی اخلا  به دیئ لایه. 1

 .(75، ص 1383پرسد )فراندنا، است که سقراط از اثیفرون می پرسشیایئ . 2
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صورت پیشینی یغغن ارزش اخلاقغغی نباشغغد، چغغه   مثلا  اگر صداقت به  ؛اعتماد کند  ،پیامبر

 ۀدروغ، مطالبی را به خدا نبسغغته باشغغد  لازمغغ  اب ،پیامبر ،دلیلی وکود دارد که طرف مقابل

گغغویی  کنغغد، قبغغوی قغغبح دروغ اعتماد به کلام پیامبری که اوامر و نواهی خدا را به ما ابغغلاغ می 

اگغغر اخغغلا  ؛ بنابرایئ  رساند می است. پیوندزدن ایئ قبح به دیئ، دوباره ما را به دور یا تسلسل  

 1را از اعتبار بیندازیم، راه مطمئنی برای کشف پیام دیئ باقی نخواهد ماند.

تریئ ابعاد نیاز به اخلا  پیشغغادینی، ماهیغغت ایمغغان و پغغذیرش دعغغوت از کمله اساسی

، پغغذیرش دعغغوت پیغغامبران توسغغط اقغغوامی پرشغغماریپیامبران در قرآن اسغغت. در آیغغات  

یعنی خداونغغد بارهغغا اقغغوام   ؛بندی شده استخاص، در قالب ین »عهد و پیمان« صورت

اند، وفادار مختلف را خطاب قرار داده و از آنها خواسته به عهد و پیمانی که با خدا داشته

باشند. ایئ عهد و پیمان، همان پذیرش دعوت پیامبر و ایمان به خدا و تحت فرمغغان خغغدا 

که آنهغغا بغغه خغغدا ایمغغان   است  یعنی گویا عهد و پیمانی بیئ مردم و خدا بوده  ؛بودن است

در مقابل، خداوند رستگاری و سدونت در بهشغغت   تا  و تحت فرمان او باشند  باشند  داشته

 .را به آنها ارزانی کند

»در قیقت خدا از مؤمنان، کان و مالشان را به  بهای[ اینده بهشت برای آنغغان باشغغد، 

.  ایغغئ[ شوندیو کشته م کشندیو م  کنگندیخریده است؛ همان کسانی که در راه خدا م

اوست. و چغغه کسغغی از خغغدا بغغه  ۀ قی در تورات و انییل و قرآن بر عهد  ۀبه عنوان وعد

شادمان باشغغید، و ایغغئ  دیاکه با او کرده یاعهد خویش وفادارتر است  پس به ایئ معامله

 .(111)توبه،    « همان کامیابی بزرگ است

را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آرید، و به پیمغغانم   میها»ای فرزندان اسرا یل، نعمت

 .(40)بقره، وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم، و تنها از مئ بترسید«  

خداونغغد  دیغغ تردی»آری، هرکغغه بغغه پیمغغان خغغود وفغغا کنغغد و پرهیزگغغاری نمایغغد، ب

 
« برخغغی از |های اخلاقی پغغذیرش دعغغوت پیغغامبر اکغغرمفرض»مبادی اخلاقی بعثت، پیش  ۀعلی مهیور در مقال.  1

را ممدئ کغغرده اسغغت   |اخلاقیات زمان کاهلیت را برشمرده است که وکود آنها، پذیرش دعوت پیامبر اسلام
 .(100-77  صص  ،1401  ،علی مهیور)
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پرهیزگاران را دوست دارد. کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای نغغاچیزی 

 .(77و   76)آی عمران، نیست...«   یا، آنان را در آخرت بهرهفروشندیم

توان ارزش تلقی شود، چگونه میاگر اصل اخلاقی وفای به عهد از اعتبار بیفتد یا کم

فقط اصل وفای به عهد، بلدغغه  بندی کرد  نه میان خالق و مخلو  را در قالب آن صورت  ۀ رابط 

یعنغغی اگغغر  ؛ ساز کذب مردم عصر نزوی به اسغغلام بغغوده اسغغت اساسا  اخلا  والای پیامبر زمینه 

شغغدند. مغغرور نمی |های فطری اخلا  نبود، مغغردم کغغذب دعغغوت پیغغامبر اسغغلاممایهبئ 

 اکی از ایئ اسغغت کغغه   |تاریخی کریان اصلی استقبای مردم کاهلیت از دعوت پیامبر

آن را پذیرفتنغغد، بغغرای  ،افراد بسیار کمی پس از بررسی منطقی و عقلانی محتوای دعوت

 عزیمت گرایش به اسلام، اخلا  انسانی پیامبر اکرم بوده است. ۀمردم، نقط  بیشتر

 گریز از دینتبعات تفسیر اخلاق .5

کنغغد و آن »تفسغغیر گریغغزی کوانغغان میپناهیان در فرازی اشاره به یغغن عامغغل مهغغم دیئ  

گریغغز گوینغغد: »یدغغی از چیزهغغایی کغغه کوانغغان دیئ اخلاقغغی از دیغغئ« اسغغت! ایشغغان می

دهنغغد: گویند ایئ است که دیئ باعث شده دربغغاره  مغغا قضغغاوت کننغغد«. بعغغد ادامغغه میمی

مدار از دیئ باعث ایئ مو وع شده است. اگر ما اخغغلا  را کنغغار »ببینید، برداشت اخلا 

کنغغد. اخغغلا  اسغغت کغغه بگذاریم و تقوا را وسط بیاوریم، تقوا درباره  افغغراد قضغغاوت نمی

گریغغزی مدار را ترویج کنغغیم سغغر از دیئ کند. لذا اگر ما بخواهیم اخلا  دیئ قضاوت می

کغغه ناسغغزایی از دهانشغغان   کنغغداشغغاره میمثای آن دو نفری    سپس بهآورد«.  کوانان درمی

را کنتری کرده و یدی را گفته است و آن دیگغغری اولغغیئ   ناسزا  9یدی    .خار  شده است

گویغغد همغغیئ کغغه گوید که اخغغلا  میکه به دهانش رسیده، گفته است. بعد می  ناسزایی

کنیم، در تقغغوا افغغراد را ین فحش دادید هر دو بد هستید، اما در تقوا ما ایئ کغغار را نمغغی

 کنیم.قضاوت نمی

گریغغزی کوانغغان، لازم اسغغت علغغل دیئ   ۀایشغغان دربغغار  مشغغیولیدیا ترام به    افزون بر

 شود.    بیاننداتی در ایئ خصوص  

شد که  تی در نگاه اخلاقی دو نفر مذکور در مثای ایشان، مسغغاوی نیسغغتند؛   بیان  قبلا  
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یدغغی مبتنغغی بغغر  زیغغرا ؛ولی قبح فاعلی متفاوت اسغغت ؛هرچند قبح فعلی آنها یدسان است

افغغراد همیشغغه کغغار   ۀبیشتری اسغغت. گذشغغته از ایغغئ، مگغغر قضغغاوت دربغغار  یدارشتئ یخو

هغغا افتغغاده »دیگغغران را قضغغاوت ندغغئ!« در نادرستی است  تعبیری که امروزه بر سغغر زبان

در قغغرآن و   زیغغرا  ؛سغغازگار نیسغغت  ^اهغغل بیغغت  ۀین معنای اولیه، با متون دینی و سغغیر

 - و نه افعای و اعمغغای آنهغغا  -  افراد  ۀموارد فراوانی از قضاوت دربار  ^روایات اهل بیت

بریده باد دو دست ابولهب و مغغرگ   ؛لهََبب وَ تبََّ   ی»تبََّت  یدا َ ب  ۀشریف   ۀوکود دارد. در آی

لهب مو وع قضاوت و لعئ است، نه ین فعغغل خغغاص او. مغغا ، خود ابی(1)مسد،  « بر او باد

 بغغرای  ؛دربغغاره  افغغراد داریغغم  های زیغغادیقضغغاوت  ^اهل بیت  زباندر بیانات دینی و از  

به معاویه. چنغغیئ نیسغغت کغغه اگغغر اخغغلا  را رهغغا   ×های  ضرت امیرالمؤمنیئ نمونه نامه

 شود.  افراد کنار گذاشته می ۀکنیم و تقوا را کایگزیئ کنیم، قضاوت دربار

کنند، شغغواهد زیغغادی وکغغود اصلی اینیا است که برخلاف آنچه ایشان بیان می  ۀندت 

تصغغویری غیراخلاقغغی از دیغغئ اسغغت، نغغه  ۀگریزی کوانان، ارا غغ دارد که یدی از علل دیئ 

 1هغغای دینغغی کغغه بغغا اخغغلا  عمغغومیاخلاقی؛ یعنی گزاره ۀین پدید  منزلۀمعرفی دیئ به  

مثلا  برخی ا دام فقهی کغغه در نگغغاه   ؛اندگریزی کوانان شدهناسازگار هستند، علت دیئ 

  ؛کننغغداعتغغراض کوانغغان بغغه دیغغئ را فغغراهم می ۀنماینغغد، زمینغغ سغغتیز مینخسغغت، اخلا 

اگر بتوانیم بیانی اخلاقی از همیئ ا دام ارا ه دهیم و با زبان اخغغلا  از آنهغغا دفغغاع   گرنهو

طور که تصغغویر اخلاقغغی از همان ؛شودای برچیده میگریزیدیئ  ۀکنیم، آنگاه چنیئ زمین 

گغغرایش مغغردم بغغه دیغغئ بغغوده اسغغت. بغغه ن غغر   ۀدر صدر اسلام، مای  |دیئ و منش پیامبر

چغغه  ؛ایئ مشدل باشغغد  ۀراه چار  ،کای اخلا ه  کایگزینی تقوا ب  ،پناهیان  رسد راهدارنمی

ملی سغغخئ از ناسغغازگاری اخغغلا  بغغا   ۀانبسا ابعاد کدیدی بر آن بیفزاید. همیئ که در رس

ستیزان باشد تغغا کوانغغان را هرچغغه بیشغغتر بغغه تواند دستاویزی برای دیئ دیئ گفته شود، می

 دیئ بدبیئ کنند.

 
1. Common morality  



80 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
تم

ش
 ه

ت و
س

بی
، 

ره
ما

ش
 

ی 
یاپ

 )پ
رم

ها
چ

11
2

)،
ن 

تا
س

زم
14

02
 

 گیری نتیجه

دیغغئ سغغخئ  بغغابرخی خطبغغا و سغغخنرانان دینغغی از ناسغغازگاری اخغغلا    ،های اخیردر سای

 ۀهای پرطنیئ ایغغئ کریغغان، سغغخنان علیر غغا پناهیغغان در برنامغغ ند. در یدی از نمونهگویمی

کغغای اخغغلا  اسغغت. طبغغق ه  کردن تقوا بغغ اصلی ایشان کایگزیئ   ۀتلویزیونی بود. اید  ۀزند

دیدگاه ایشان، دیئ منادی اخلا  نیست و اساسا  اخلا  کایگغغاه رفیعغغی در ن غغام معرفتغغی 

تحلیغغل ابعغغاد ایغغئ سغغخنان تغغلاش کغغردیم بخشغغی از   افزون بغغر  ،دیئ ندارد. در ایئ نوشتار

های چنیئ دیدگاهی را نشان دهغغیم. ایغغئ دیغغدگاه مبتنغغی بغغر برداشغغتی نابسغغنده از نارسایی

لما بعثت لاتمم مدارم الاخلا « از من غغر همغغیئ  اخلا  است. نفی اعتبار روایت مشهور »إن

زیغغادی  بازتغغاب  ،برداشت نابسنده است. مضمون و محتوای ایغغئ روایغغت در منغغابع شغغیعی

پوشی کرد. کنارگذاشغغتئ آنها، از  عف سند ایئ روایت چشم  ۀتوان به پشتواندارد و می

از آنها مطلوب نیسغغت و   کدامسی اخلا  به نفع مفهوم دینی تقوا لوازمی منطقی دارد که ه

 گری است. ساز نوعی اشعریزمینه

در ایئ دیدگاه، بیئ کارکردهغغای شغغناختی و انگیزشغغی فضغغایل اخلاقغغی خلغغط شغغده 

میغغان فضغغایل اخلاقغغی بغغا  ۀقضغغاوت صغغحیح رابطغغ   ۀاست. تفدین ایئ دو کارکرد، لازمغغ 

ل اخلاقی با و ایف دینی، به خغغود یمضامیئ دینی است. بخش زیادی از ناسازگاری فضا

 است.  -  نوعا  نااخلاقی -  بلده محصوی صفات شخصیتی افراد ؛ل مربوط نیستیفضا

 ۀعلیر غغا پناهیغغان بغغه پدیغغد افغغرادی، ماننغغد یمشغغیولدر نهایغغت  غغمئ ا تغغرام بغغه دی

 ؛رسد کداسازی دیئ از اخلا  راهبرد قابل دفغغاعی باشغغدگریزی کوانان، به ن ر نمیدیئ 

های تصویری اخلاقی از دیئ تلاش کنیم. دفاع اخلاقی از آموزه  ۀبلده لازم است در ارا 

 گریزی کوانان را چاره کند.تواند بخشی از دیئ دینی می

تقابلی که میان اخغغلا  و تقغغوا در بیانغغات ایشغغان   ،توان گفت از من ر دینیدر کل می

 کغغای اخغغلا  را ه کغغایگزینی تقغغوا بغغ   ۀیافته است، قابغغل دفغغاع نباشغغد و نتغغوان ایغغد  بازتاب

 موکه دانست.
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